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به مناسبت زادروز نیما یوشیج

نیما و روایت فرودستان 
و طردشدگان

نیما تنها ۶۲ ســال زندگی کرد اما روزهای عمر نــه چندان طولانی اش در 
«سایه مرگ مدام» ســپری شد. نیما در بیست ویکم آبان ۱۲۷۶ متولد شد و 
امروز عکس های زیادی از او در دست نیست. شمس لنگرودی در کتابی که 
درباره زندگی و اندیشه نیما نوشته، تعبیری جالب درباره اندک عکس های 
به جامانده از نیما دارد: «در همان تعداد عکســی که از جوانی تا پیری از او 
به جا مانده، مردی ســودایی و مغرور را می بینیــم، و اگرچه به مرور زمان، 
اطمینان شادی بخشش به اندوهی عمیق بدل می شود، ولی هرگز تردید و 

دودلی را در او راه نیست».
اشــعار و آرای محکم نیما سبب شــد او بتواند بعد از هزار سال، آغازی 
دیگر در برابر شــعر فارســی قرار دهد. او هنوز هم چهره ای معاصر است 
نه فقط به این  دلیل که نقطه آغاز منطق شــعری تازه ای در شــعر فارسی 
اســت یا نه فقط به  این  خاطر کــه او زبان شــعری را از قیدوبندهای کهنه 
آزاد کرده اســت؛ فراتر از اینها، شعر نیما نقطه گشایشی است که از پی آن 
امکان هایی تازه پیش روی ادبیات ایران قرار گرفته اســت. نوع نگاه نیما به 
شعر آغاز نوعی تفکر و اندیشــه جدید در باب ادبیات و هنر در ایران است. 
نگاهی که هم برآمده از شناخت او از سنت ادبی فارسی است و هم نتیجه 
آگاهی از جریان های هنری و ادبی معاصر جهان. در نگاه نیما، شاعر معاصر 
کسی است که به جز شــناخت ادبیات قدیم و جدید، از وضعیت تاریخی و 
اجتماعی خود هم شناخت داشته باشد. نیما برداشت و درکی مشخص از 
اجتماع و محیط زندگی خود داشت و به عبارتی دارای تحلیلی مشخص از 
وضعیت زمانه اش بود. او معتقد بود که «در هنر من سرگذشــت ملت من 
حس می شــود» و این همان ویژگی  اســت که در شعر چند چهره شاخص 
شعر معاصر فارسی که از پیروان نیما بودند هم دیده می شود. نیما معاصر 
عصــر خودش بــود و این معاصربودن هم به شــناخت او از شــعر دوران 
خود مربوط اســت و هم به شــناخت زندگی در زمانه خود. منطق شعری 
نیما یوشــیج با زبان دورانش منطبق اســت و شــاید حتــی او برای روایت 

تجربه های تاریخی و اجتماعی دورانش دست به تغییر در ساختمان شعر 
فارسی زد. نیما در یکی از نامه هایش نوشته است که «باید درست وحسابی 

چکیده زمان خود بود».
شــعر نیما چکیده زمان نیما است. چنین اســت که درک دقیق تر شعر 
نیما با آگاهی از دوره سروده شــدن هر شــعر او به دست می آید. بااین حال 
شــعر نیما اسیر زمان نیست و فراتر از هر واقعه تاریخی می ایستد چراکه او 
وضعیت تاریخی و اجتماعی دورانش را از فیلتر نگاه زیبایی شناسانه گذرانده 

و بعد به شعرش راه داده است.
مواجهه نیما یوشــیج با وضعیت تاریخی زمانه اش مواجهه ای خاص 
و آگاهانه اســت. نیما بی آنکه کارش به شــعاردادن بکشد، روح زمانه اش 
را در شــعرهایش روایت کرده و در شــناخت وضعیت تاریخی اطرافش از 
اغلب شــاعرانی که بیش از او درگیر سیاست بودند جلوتر بوده است. برای 
نشــان دادن این ویژگی در نیما به بسیاری از شعرهایش می توان اشاره کرد 
اما «کار شــب پا» از بهترین نمونه هایی اســت که نشان می دهد او چقدر از 

معاصرانش معاصرتر بود.
«کار شب پا» مربوط به دوره ای است که گفتمان حزب توده ایران، گفتمان 
غالب است و به زحمت می توان نویسنده و شاعری را پیدا کرد که بیش وکم 
با حزب در ارتباط نباشــد. نیما از ســال های جوانی اش به اندیشــه چپ و 
سوسیالیسم گرایش داشت اما گذر زمان و خاصه آنچه بر سر برادرش آمده 
بود، او را پخته تر از بسیاری از نویســندگان و شاعران هم دوره اش کرده بود. 
نیما به  جای آنکــه دل به صداهای زودگذر زمانه بدهــد، روح زمانه اش را 
درک می کرد و در شــعرش بازمی تاباند و درعین حال در انزوایش می کوشید 
که اســتقلال خود را حفظ کند. او یک بار در یکی از نامه هایش نوشت: «من 
کاری جز این ندارم. مثل حمال با لباس های کهنه و مندرس و لکه دار بیرون 
آمده به ســوراخ های خانه خود برمی گردم. اگر چیزی به نظرم رسیده است 
یادداشــت می کنم. هیچ چیز از مــن دل نمی برد، مگر آنچه در اشــعار من 
است». بااین حال تمام رخدادهای تاریخی و اجتماعی آن دوران در جایی از 
شعرهای نیما جا خوش کرده اند. نیما به واسطه نوعی شک و احتیاط همواره 
فاصله اش را با هیاهو های اطرافش حفظ می کرد و درعین حال در شعرش 
ادراکش از اجتماع را نشــان می داد. نامه  ای که او به احســان طبری در ۲۲ 
خرداد ۱۳۲۲ می نویسد نشان می دهد که چقدر نسبت به محیط زندگی اش 
حساسیت داشته و درعین حال چقدر به معیارهای ادبی متعهد بوده است: 

«...ما در قبرســتانی بیــش زندگی نمی کنیم. در میان چقدر اســتعدادهای 
سوخته و جهنمی و ذوق های کور و با تاریکی سرشته و ترسو و عذاب دوست. 
همه چیز بوی اســتخوان و کفن گرفته اســت... آنچه را که مردم نمی توانند 
بفهمند، به طوری که چه بسا بی معنی می یابند، چطور می توانید مرمت کنید. 
آیا دانش عمومی، و این قدر عادی و خشــک در هنر و استتیک، کافی است؟ 
آیا بر طبق این دانش ماشــین وار می توان در کار و موضوع هنر به استحصال 
پرداخت و مانند ســرمایه داران، قوای کارگران در این رشته را برای محصول 
بیشتر و دلچسب تر به رنج درآورد؟ باز باید اعتراف کرد که هنر از این دقیق تر 
اســت. هنگامی که از آفریدن آن صحبت به میان است. چیزی که به دست 
همه ســاخته می شود، شعر نیست بلکه معجونی اســت که بیشتر اوقات 
تهوع می انگیزد و خاطر را مشــوب کرده و دردســر می آورد، در صورتی که 
هرگاه چیزی از همه به وجود بیاید و از روی همه ســاخته شود، شعر است. 
لازم نیســت هرکس آن را بفهمد وقتی که برای همه کس گفته نشده، لازم 
نیست کودک وار به هرکس با سماجت التماس عجیبی فهمانید و کوشید که 

قبول کنند آن شعر به حد زیبایی خود رسیده است».
«کار شــب پا» در بیست خرداد ۱۳۲۵ سروده شده و نیما یوشیج بی آنکه 
شعرش را به شــعاردادن در حمایت از کارگران و زحمتکشان تقلیل دهد، 
روایتی از زندگی و وضعیت آنها به دســت داده است. نیما در «کار شب پا» 
صدای کســانی را به گوش می رساند که هیچ گاه صدایی این چنین واضح و 
مستقل نداشته اند. مرد شب پای شعر نیما، نمونه ای است از همه آدم هایی 
کــه در نظام طبقاتی ســرمایه داری به هیچ گرفته شــده اند و چیزی به جز 

زنجیرهایشان برای ازدست دادن ندارند.
«کار شــب پا» روایــت جان کندن آدم  هــای حاشــیه ای و بی چیز برای 
زنده ماندن است. کار اجباری آنها را به حدی از خودبیگانگی رسانده که حتی 
باید میان مرگ خانواده شــان و کارکردن یکی را انتخاب کنند و این کار است 
که ادامه دارد، حتی اگر بچه هایشان در وضعیتی وخیم جان دهند. شب پا، 
هیچ گزینه ای جز کارکردن در هر شــرایطی ندارد، اما این کار نه باعث تداوم 
زندگی او و خانواده اش که مایه نابودی آنهاســت. «کار شــب پا» از بهترین 
نمونه های شعر نیما اســت که در آن بی آنکه سیاست زدگی و شعارزدگی 
وجود داشته باشد انتقاد از نظم مسلط اقتصادی دیده می شود. مقایسه این 
شعر نیما با شعر شاعران دیگری که در آن دوران درباره دهقانان و کارگران 

نوشته اند نشان می دهد که نیما چند گام پیش تر از زمانه اش ایستاده بود.

همینگوی از میان نامه هایش
شرق: ارنست همینگوی در طول پنج دهه بیش از هفت  هزار نامه نوشته است و این حجم از 
نامه نگاری بدون درنظرگرفتن نامه های مفقود شده یا نامه هایی که سهوا یا عمدا از بین رفته اند 
و نیز بدون احتســاب تلگراف های فراوانی است که او برای افراد مختلف می فرستاد. نوشتن 

برای همینگوی عادت یا ضرورتی بوده که نمی توانسته آن را ترک کند.
اخیــرا بخشــی از نامه نگاری های همینگــوی با تعــدادی از نویســندگان و چهره های 
هم دوره اش نظیر ویلیام فاکنر، جان دوس پاســوس، اســکات فیتز جرالد، شروود اندرسون و 
مکســول پرکیز در قالب کتابی با عنوان «نامه های پایا» با ترجمه سعید کمالی دهقان در نشر 

افق منتشر شده است.
در بخشــی از کتاب دربــاره اهمیــت نامه نگاری بــرای همینگوی آمده: «نامه نوشــتن 
بــرای ارنســت همینگوی تفریحی لذت بخش بود. هم می توانســت بی پروا هــر  آنچه را در 
داســتان هایش ناگفته مانده بیان کند و هم کمی شیطنت کرده و از لاک نویسندگی اش بیرون 
بیاید؛ غیبت کند، بدوبیراه بگوید، شتاب زده قضاوت کند  و برای نوشتن یک داستان دیگر آماده 
شــود. اغلب نامه ها را یا صبح ها می نوشــت، تا برای یک نوشــته جدی روزانه آماده شود، یا 

عصرها، پس از اتمام فصل یا داستانی از یک کتاب، تا خستگی اش برطرف شود». همینگوی 
درباره همین عادت به یکی از دوســتانش نوشته بود که وقتی به نویسندگی عادت کنی دیگر 
به سختی می توان از نوشتن دست کشید و برای همین مایل است با او حرف بزند حتی اگر در 

قالب نامه و «گفت وگوهای احمقانه و یک طرفه» باشد.
همینگــوی نامه نگاری را از کودکی آغاز کرد. ســه نامه کوتــاه از او باقی مانده که آنها را 
در نه ســالگی نوشته است. یکی از آنها به پدرش نوشته شده که در آن به صید شش صدف 
از رودخانه اشــاره شده است. همینگوی تا واپســین روزهای عمرش به نامه نگاری ادامه داد 
و البتــه انتشــار نامه هایش را پس از مرگش ممنوع کرده بود، اگرچه انتشــارات اســکریبنرز 
درنهایت به این درخواســت توجهی نکرد و با اجازه همســر همینگوی آنها را منتشر کرد. در 
کتاب اشــاره شده که نامه های همینگوی هرقدر هم که شتاب زده و سریع نوشته شده باشند 
اما دســت کم به دو دلیل اهمیت زیادی دارند: یکی به این دلیل که به قلم یکی از بزرگ ترین 
نویســندگان جهان نوشته شده اند و دیگر اینکه منبع خوبی برای شناخت دقیق تر او و آگاهی 
از روابطش با دیگر افراد به خصوص نویسندگان هم دوره اش به شمار می روند. فاکنر یکی از 

این نویســندگان اســت که در این کتاب تعدادی از نامه نگاری های آنها آمده است. فاکنر تنها 
دو ســال از همینگوی بزرگ تر اســت و به فاصله یک سال پس از خودکشی همینگوی از دنیا 
رفته اســت. هر دوی آنها نویســندگانی آمریکایی اند و هر دو هم موفق به کسب نوبل ادبی 
شده اند. نامه نگاری آنها با یکدیکر و نیز نظراتشان درباره هم در جاهای دیگر ارتباط میان آنها 
را روشن تر نشان می دهد. مثلا همینگوی در نامه ای به یک نویسنده و منتقد ادبی درباره فاکنر 
نوشته: «او بیشتر از هر کسی با استعداد است، فقط کاش کمی هم وجدان و احساس درونی 
داشــت که درش دیده نمی شود... نوشته را خیلی درســت و مرتب شروع می کند اما ول کن 
ماجرا نیســت و کشش می دهد، تا جایی که دیگر نمی تواند جمله را درست تمام کند. کاش 
فاکنر شبیه اسب خودم بود و می توانستم تعلیمش بدهم و برای مسابقه آماده اش کنم، البته 

منظورم مسابقه نویسندگی است».
به طور کلی خواندن و نوشــتن مشغله همیشگی همینگوی بوده است و این عادت او در 
کتاب دیگری که آن نیز به فارسی ترجمه شده قابل مشاهده است: «پاریس جشن بیکران» که 
بیش از هر چیز درباره خود نوشتن است و تصویری است از نظم و قاعده نویسنده جوانی که 

داستان هایش بعدها به بخشی مهم از یکی از شیوه های 
داستان کوتاه نویسی در قرن بیستم بدل شدند. همینگوی 
کار روی «پاریس جشــن بیکران» را در سال ۱۹۵۷ در کوبا 
آغــاز کرده و در ۱۹۶۰ آن را بــه پایان می برد اما این کتاب 
بعد از مرگش به چاپ می رســد و اتفاقا با اســتقبال هم 

مواجه می شــود. پاریس جشــن بیکران مربوط به خاطرات همینگوی از دوره جوانی اش در 
پاریس و در ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ اســت اما خودش هم اشاره کرده که می توان این کتاب 
را اثری داســتانی دانست. ۲۰داستان کوتاهی که کانون همه آنها یک نقطه است و آن نقطه 
نوشــتن و تمرین ها و عادت های مربوط به نوشــتن است. همینگوی می گوید همیشه در بین 
ساعت های نوشتنش کتاب می خوانده تا ذهنش از دغدغه نوشتن خلاص شود و چون پولی 
برای خرید کتاب نداشته، کتاب ها را از یک کتابفروشی قرض می کرده است. برای همینگوی، 
نویســندگی سبکی از زندگی یا حرفه و کاری است که هر چیز دیگری را درون خود می کشد و 

همه چیز در خدمت آن است.

چهارشنبه
۲۵ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۲

تابستان خاموش
شــرق: خوان کارلوس انتی نویسنده اروگوئه ای اســت که از او به عنوان یکی از برجسته ترین نویسندگان آمریکای لاتین در 
قرن بیســتم و یکی از نیاکان رئالیســم جادویی در دوران شکوفایی ادبی آمریکای لاتین نام می برند. نام او نه تنها به عنوان 
نویسنده ای پیشگام بلکه به عنوان یکی از تبعیدی های پرشمار در یادها مانده است؛ چرا که او مجبور شد در دهه هفتاد از 
اروگوئه فرار کند. انتی در ســال ۱۹۰۹ در مونته ویدیو، پایتخت اروگوئه، در خانواده ای از طبقه متوســط متولد شد. به تازگی 
یکی از آثار او با عنوان «ســرزمین خالی از انســان» با ترجمه مصطفی مفیدی در نشر نیلوفر منتشر شده است. مفیدی در 
بخشی از یادداشت ابتدایی کتاب اشاره کرده که او در نوجوانی شاد و در عین حال گوشه گیر بود. در گنجه جا خوش می کرد 
و کتاب ها را نمی خواند؛ بلکه می بلعید. تلاش های ابتدایی انتی برای بدل شدن به نویسنده ای مشهور چندان موفقیت آمیز 
نبود تا اینکه در دهه ۱۹۶۰، به عنوان یکی از برجســته ترین داستان نویسان اروگوئه مطرح شد. او در سال ۱۹۶۲ جایزه ملی 
ادبیات اروگوئه را دریافت کرد. انتی نویســنده ای است که در ســال ۱۹۷۴ مدتی کوتاه را در زندان رژیم دیکتاتوری نظامی 
گذراند. در مدتی که او در زندان بود، تعدادی از چهره های مطرح ادبیات آمریکای لاتین از  جمله مارکز و یوســا نامه هایی 
اعتراضی به رژیم اروگوئه نوشــتند. انتی پس از آزادی از زندان به مادرید تبعید شــد و با این اتفاق محبوبیت و شهرت او 
بیشــتر شــد. مفیدی درباره نویسندگی انتی به این نکته اشــاره کرده که آثار او اصیل و بی همتاست و از این رو مقایسه او با 
دیگر نویســندگان دشوار است. با این حال دو عامل مؤثر بر نوشتار او نمایان است. یکی ویلیام فاکنر است که انتی او را در 
کنار یوسا می ستاید. عامل دیگر تأثیری است که از سوی پیر مرشدش رابرت آرلت پذیرفت؛ نویسنده آرژانتینی که انتی را در 
روزگار زندانی اش در بوئنوس آیرس ارشاد می کرد. انتی در کار ادبی اش از نوآوری های تجددگرایی اروپا تأثیر می پذیرفت؛ اما 
نمادگرایی رئالیسم جادویی را نیز نشان می داد که می رفت سبک غالب در رمان نویسی آمریکای لاتین در بخش عمده ای 
از قرن بیســتم شــود. در بخشی از رمان «سرزمین خالی از انســان» می خوانیم: «از پنجره دودگرفته کثیف به درون رخنه 
می کردند و سرخی ای به چهره مرد خندان روی پوستر چسبیده به دیوار می بخشیدند. چتر نوری به سرعت دیوارهای خارج 
را در میان گرفت و خط عریضی بر روتختی تختخواب انداخت و از روی قنداق هفت تیر که اکنون ســرد بود، گذشت. مرد 
در خواب بود و دستش آویخته از تخت. بی خبر از سایه ها و واژه های مقطع سرخ، به کندی و با سروصدا نفس می کشید، 
دست چپش روی قلاب کمربندش بود و دست راستش تخته های پوشیده از لکه و تف کف اتاق را نشانه می رفت. بیرون 
از اتاق، در زیر نور زردرنگ راهرو، دست دیگری جلو آمد و به دور دستگیره در قفل شد. در از تو قفل بود. مرد فربه با خشم 

مشت هایش را گره کرد و منتظر ماند...».
«زرد کرومی» یا «تابستان خاموش» عنوان رمانی است از آلدوس هاکسلی که پیش تر با ترجمه شیرین تعاونی (خالقی) 
منتشر شده بود و به تازگی چاپ دیگری از آن برای اولین بار در نشر نیلوفر منتشر شده است. هاکسلی، نویسنده و اندیشمند 
نامی انگلیســی اســت که نزدیک به نیم قرن از عمر خود را به نگارش آثار متنوعی مانند رمان، داستان کوتاه، مقاله، شعر، 
نقد، بررســی های تاریخی و اجتماعی گذرانید. او درباره خود چنین نوشــته است: «در گادلمینگ از توابع ایالت سری پا به 
جهان نهادم. پدرم لئونارد هاکسلی، پسر ارشد تی. اچ. هاکسلی زیست شناس و مادرم جولیا آرنولد، برادرزاده متیو آرنولد 
بود. در ســال ۱۹۰۸ پس از پایان دوره دبیرستان با استفاده از بورس تحصیلی به مدرسه عالی ایتن راه یافتم. می خواستم 
پزشــک شــوم؛ اما تازه دروس زیست شناسی را شروع کرده بودم که دچار تورم قرنیه شدم و به فاصله چند ماه بینایی ام را 
تقریبا به طور کامل از دســت دادم. ناچار ماشین نویســی و حروف بریل را برای خواندن کتاب و نت موسیقی فراگرفتم و با 
کمک معلمان سرخانه تحصیلاتم را دنبال کردم. هجده ساله بودم که رمان کاملی با استفاده از ماشین تحریر نوشتم؛ اما 
خود هرگز نتوانستم آن را بخوانم؛ چرا که وقتی بینایی ام را بازیافتم، نسخه مزبور گم شده بود». دو سال بعد وضعیت بینایی 
هاکسلی بهتر شد و او برای ادامه تحصیل به آکسفورد رفت. از آن به بعد او به داستان نویسی و نویسندگی در عرصه های 
مختلفــی پرداخت. آن طور که مترجم هم نوشــته، برخی از منتقدان، نخســتین رمان های هاکســلی را از نبوغ آمیزترین 
نمونه های آثار شک اندیشانه ای خوانده اند که بلافاصله پس از جنگ جهانی اول پیدا شد. «زرد کرومی» اثری است که در 
سال ۱۹۲۱ منتشر شد و اولین اثر مربوط به این دوره است که او را بلافاصله به عنوان یکی از نکته سنج ترین و هوشمندترین 
نویســندگان نســل خود معرفی و تثبیت می کند. در این رمان و نیز در رمان هایی که پس از آن می نویســد، شخصیت های 
داســتان قبل از هر چیز به عنوان محملی برای بیان نظرات و عقاید متضاد خلق به کار گرفته می شوند. رمان این طور آغاز 
می شود: «هیچ وقت قطار سریع السیری از این قسمت خاص خط آهن نمی گذشت. تمام قطارها -یعنی همان تک و توکی 
که می آمدند- در تمام ایســتگاه ها توقف داشتند. دنیس اســامی این ایستگاه ها را از بر بود: بل، ترتین، سپاون دلاور، نیپس 
ویچ فرتیمپانی، وست بول بی و بالاخره، کملت-آن-د-واتر. کملت همان جایی که همیشه از قطار پیاده می شد و آن را به 
خود وامی گذاشــت تا با خزیدنی کُند و کاهلانه راهش را به اعماق سرســبز انگلستان ادامه دهد- خدا می دانست تا کجا. 
اینک نفیرکشان از وست  بول بی می گذشتند. شکر خدا که یک ایستگاه بیشتر نمانده بود. دنیس اسباب هایش را از روی رف 
برداشت و آنها را با نظم و ترتیب در گوشه ای روبه روی خودش چید. کاری باطل و بیهوده. اما به هر حال نمی شد بی کار 
نشست. وقتی از این کار فراغت یافت از نو به پشتی صندلی یله داد و پلک هایش را روی هم گذاشت. هوا بی اندازه گرم بود. 
امان از این ســفر! دو ســاعت آزگار از عمرش را تلف می کرد؛ دو ساعتی که می توانست با آن هزار کار بکند، هزار کار- مثلا 
یک شــعر بی نقص بگوید، یا یک کتاب الهام بخش بخواند. اما در عوض... دلش از بوی بالشتک های گرد و خاک گرفته ای 

که به آنها تکیه زده بود آشوب شد».

پیام حیدرقزوینی

سیاست هر قومی همانی است که در خیالش می پروراند.
 کلیفرد گیرتز 
فردریک میر اســتاد سیاســت گذاری عمومی، علوم سیاسی و محیط 
زیست دانشــکده علوم سیاسی دانشگاه دوک اســت. نویسنده کتاب در 
پیش گفتار به این موضوع اشــاره می کند که این اثر تلاشــی اســت برای 
یکی کردن دو جریان زندگی فکری اش که همان «عشق به قصه» و دیگری 
«شیفتگی به سیاست» است. از دید وی قصه و روایت، نقش محوری را 
در بازی سیاســت  ایفا می کنند و قصه گویی نیروی حیات بخش سیاست 

است. از دید نویســنده اغلب محققان حوزه اجتماعی 
و سیاســی در تبییــن و تحلیل کنش جمعــی از مقوله 
کلیــدی «روایت و قصــه» غافل اند و ایــن نادیده گرفتن 
باعث می شود ســرنخ های مهم برای توصیف و تحلیل 
چگونگی و چرایــی رفتار مردم حول یک کنش جمعی 
از دســت برود و تحلیلی ناقص ارائه شــود. قصه ها از 
دید نویســنده تنها پوسته سیاست نیســتند بلکه قلب 
سیاســت اند. میر در کتابش به دنبال پاسخ به این سؤال 
است که افراد چگونه برای رسیدن به منافع مشترک کنار 
هم جمع می شوند و چرا رهبران و سازمان دهندگانی که 

سعی دارند دیگران را به کنش جمعی سوق دهند، در اغلب موارد برای 
این کار از ابزار «قصه و داســتان» کمک می گیرنــد. با خواندن این کتاب 
به این ســؤال پاسخ داده خواهد شــد که ابزار روایت چگونه به اجتماع 
قدرت می دهد کاری کند که اعضایش در تحقق خیر جمعی حس نفعی 
مشترک داشته باشــند و اینکه چگونه روایت و داستان به اجتماع کمک 

می کند برای تحقق خیر، بر دشواری های کنش جمعی فائق آیند.
انسان؛ حیوان قصه گو

نویسنده در این کتاب تشریح می کند داستان ها و قصه ها چگونه و چرا 
می توانند انتخاب های ما را تحت تأثیر قرار دهند. از دید میر، «ما» به کمک 
داستان به تجربه هایمان معنا می دهیم و هویت مان را 
تعریف می کنیم و برای رفتارها و عمل مان قالب و فرمی 
مشخص می ســازیم. وقتی افراد حول داستان و روایتی 
(Narrative) کنار هم قرار می گیرند امکان همزادپنداری 
و بعد عمل مشترک حول آن معنا امکان هستی می یابد. 
قصه از دید نویسنده ابزار شناختی  است و انسان جهان 
را به واســطه قصه هایی که دربــاره اش می گویند درک 
می کند. قصه ها دارای توالی منســجم هستند. پی رنگی 
از رخدادهــا در فرمــی معنادار را از آغاز تــا پایان بازگو 

می کنند.

قصه نقش محرکی اثرگذار را دارد که با قراردادن رویدادها در رمزگان 
آشنای قصه، بر تجربه های افراد، نظمی معنادار ایجاد می کند. در قصه، 
احساسات هم فعال می شوند. به گونه ای که صحبت از احساسات بدون 
قصه دشــوار و شرح روایت و داســتان بدون احساسات امری نامحتمل 
می شود. درهم تنیدگی احساسات و شرح داستان، قصه را جاندار می کند 
و ایــن جان یافتن قصه  خوب؛ امکان تســخیر ذهن هــا و بدن ها را ایجاد 
می کند. در واقع از دید نویســنده، این مکانیسم به هم پیوسته از واقعیت 
بی بدیــل قصه در زندگی مــا می تواند به وجدمــان آورد، باورهایمان را 
تغییر دهد و منافع مان را تعریف کند. منافعی غیرخودمحور که شالوده 

شکل گیری کنش جمعی می شوند.
در  باب اهمیت  ابزار  روایت

نویســنده معتقد اســت روایــت مهم ترین ابزار انســانی برای کنش 
جمعی اســت. روایت ابزار اساسی برای حل سه مسئله ۱) مفت سواری، 
۲) خاطرجمعــی و ۳) هماهنگی اســت. «روایت را می شــود بازنمایی 
رخدادها و وضعیت هــای واقعی یا تخیلی با توالی زمانی تعریف کرد». 
روایت با تبدیل مشــارکت در کنش جمعی به نمودی اساســی از هویت 

شخصی، می تواند مسئله مفت سواری را حل کند.
دوم اینکه در صورت بندی پیچیده کنش جمعی، روایت های مشترک 
می توانند تصور رفتار مناســب را برای اعضای اجتماع ممکن و شــکل 
تشریک مســاعی را تعیین کنند و همکاری ها را هماهنگ کنند و مهم تر 
اینکه روایت می تواند مسئله خاطرجمعی را حل کند، چراکه با قاب بندی 
همکاری در قالب ضرورت دراماتیــک روایت خودزندگی نامه ای، فرد به 
همکاری متعهد می شــود. به اعتقاد نویسنده روایت منسجم و منطقی 

لازمه شکل گیری و ثمربخشی کنش جمعی است.

قاب های کنش جمعی
نویســنده با طرح نظریــه قاب بندی بــه دنبال نشــان دادن اهمیت 
ساخت های نمادین در شــکل دهی به ادراکات افراد جامعه است. قاب 
مشــترک قادر است عواطف و احساسات مشــترک خلق کند و به تفسیر 
مشــترک از منافع جمعی منجر شــود. از دید تفکر ساخت گرایانی چون 
گافمن، قاب کمک می کند تا به این پرســش پاسخ داده شود که «اتفاقی 
که اینجا دارد می افتد چیســت؟». به عبارتی ممکن اســت تفســیرهای 
مختلف از یک رویداد وجود داشــته باشد، اما قاب سازی کمک می کند تا 
انتخابی از میان تفســیرهای احتمالی برجسته شود و تعریف و تفسیری 
معین ارائه شــود و از آنجایی که قاب های مشترک نوعی برنامه عمل را 
ارائه می دهند، با ایجاد نگاشتی مشترک می توانند به هماهنگی همکاری 

کمک کنند.
مسائل کنش جمعی

مســئله کنش جمعی، یکی از دغدغه های جــدی محققان درباره 
مشارکت سیاسی، جنبش های اجتماعی، نهادهای 
محیط زیستی، روابط بین الملل و اجماع گروه های 
اجتماعی اســت. کنش جمعی برای رســیدن به 
منافع مشترک و خیر جمعی حول سه مؤلفه قابل 
توجه است: همکاری، خاطرجمعی و هماهنگی. 
در مســئله کنش جمعی، مســئله خیر عمومی و 
ســواری مجانی بیش از همه مورد بررســی قرار 
گرفته اســت. مســئله ای که عمدتا بــا «دوراهی 
زندانــی»؛ مدل ســازی اجتماعی اش انجام شــده 
اســت. میر در مســئله کنش جمعی به «تراژدی 

منابع مشــترک» هاردین نیز پرداخته تا نشــان دهد چطور و تحت چه 
منطق نظری، می توان چالش های ســر راه شکل گیری کنش جمعی را 
حل کرد. برســاختن منفعت مشترک، پیش شــرط هر عمل اعتراضی و 
به کارگیری اســتراتژی تغییر است. از دید نویسنده پیش از اینکه بتوانیم 
برای اعتراض به ظلم جمع شــویم، با تغییر اقلیــم مقابله کنیم و در 
کنشی جمعی برای چنین اهدافی شرکت کنیم، باید منفعت مشترکی 
در این اهداف داشــته باشیم. کتاب حاضر دارای نثری روان و همه فهم 
اســت. مطالعه این کتاب را به همه دغدغه مندان و کنشــگران مسائل 
تاریخ جامعه ایران اعم از حوزه محیط زیســت، فعالیت های مشــترک 
داوطلبانه اجتماعی، سازماندهی اجتماعی و... پیشنهاد می کنیم. به ویژه 
مطالعه این اثر را به محققان حوزه علوم اجتماعی و انســانی پیشنهاد 
می کنیم، چراکه در آن ســعی شده چیستی و چرایی و چگونگی نقش 
و اهمیت داســتان و روایت در شــکل دهی؛ قوام یافتن و معنادارشدن 
کنش های جمعی در خلق رخدادهای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
تاریخ یک سرزمین ترسیم شود. این کتاب دستور کار 
عملی سلیس و گویا برای راهنمای کنش جمعی 
و ســازماندهی اجتماعی با کمک ابزار داســتان و 
قصه اســت. کتاب «روایت و کنــش جمعی؛ چرا 
فراخوان های سیاســی و اجتماعی به داستان نیاز 
دارنــد؟» اثر فردریــک دبلیو میــر و ترجمه الهام 
شوشتری زاده توسط نشر اطراف در ۱۳۹۹ در ۲۴۸ 
صفحه منتشر شده است. برای خرید کتاب از طریق 
صفحه اینســتاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن 

بارکد زیر به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب «روایت و کنش جمعی»
چرا  فراخوان های اجتماعی و سیاسی به داستان نیاز  دارند؟

معصومه اشتیاقى


